
سبك سـرى دينى
بررسى يك نگاه خشونت آميز از دين در گذر تاريخى

دكتر محسن دوازده امامى
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان

چكيده
يكى از موضوع هاى مهم در مباحث تاريخى مقوله ى فرقه هاى 
معمولاً  اديان  تاريخى،  جامعه شناسى  نظر  از  است.  دينى 
استخراج هاى  و  استنباط  با  تاريخى  گذر  و  فرآيند ظهور  در 
گوناگون مواجه شده اند. در اين برداشت ها مختصات سرزمين، 
منافع  و مبحث  قومى، حساسيّت هاى حكمرانى  خصلت هاى 
در آن مدخليت داشته است و همين امر انشعاب و انشقاق و 
شكل گيرى فرقه ها و مسلك هاى مختلف را موجب شده  است. 
از  برخاسته  را  خود  تفكرات  و  رويكردها  اين  از  هركدام 
همان دين و بر بستر همان شريعت مى دانند، ولى با ارائه ى 
انديشه هاى خاص و برداشت هاى  بخصوص در بحث فروعات 
خود را از ديگران بسيار متمايز ساخته اند. در اين اجتهادات و 
استنباط ها بعضاً آنچنان افراط شده  است كه گاهى از دايره ى 
اصول و مبانى بيرون شده اند و فراموش شده كه آنها جزيى 
از يك آئين هستند كه اوامر و اركان آن در كتاب (قرآن) و 
سنّت (پيامبر) آمده است. يكى از اين انشعاب ها در سال هاى 
فرقه اى  در  كه  بود  افراطى  انگاره هاى  پيامبر  از  آغازين پس 
به نام خوارج نماد يافت. خوارج در دهه ى چهارم سده ى يكم 
در نبرد صفين بروز كرد و كرّ و فرّى تمام در دهه هاى پايانى 
استنباط،  در  نمود. جمود  پيدا  تمامى سده دوم  و  اوّل  قرن 
جسارت در ابراز و جنايت در اقدام، جماعتى از اينان ساخته 
بود كه جواز كشتن، حتّى براى كودكان مخالفان خود و البتّه 
به نام دين صادر مى كردند چه رسد به مردان و زنان. آنچه 
در اين نوشتار آمده است بررسى پديده ى سبك سرى دينى 
(خوارج) از ظهور آنان تا فرقه ها و نحله ها، انگاره ها و عقايد تا 

اقدامات و وضعيّت اينان در ايران است.
كليد واژه: فرقه، انشعاب، خوارج، تحكيم، معصيت كبيره، 

جمود و سبك سرى دينى. 
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از مباحث مهم پس از ظهور اديان، ايجاد انشعاب و 
انشقاق و شكل گيرى فرقه ها و نحله هاى مختلف است. 
هركدام از اين رويكردها و تفكرات برخاسته از همان 
گذر  در  ولى  همان شريعت هستند،  بستر  بر  و  دين 
از  ويژه اى كه  تلقى  و  ارايه ى شيوه اى خاص  با  زمان 
دين ارايه مى دهند با تمايز در عرصه ى فروعات خود را 
از ديگر برداشت ها مشخّص و ممتاز مى سازند. بر اساس 
همين مميّزات صاحبان معاجم و سير و كتاب هاى ملل 
و نحل از آنها بعنوان فرَِق و مسالك ياد مى كنند. اين 
را مطرح  اگرچه شعارها و اصولى  فرقه ها و مسلك ها 
كرده اند كه در آن اعتقاد و ايمان به مبانى اوليه ى دين 
(اسلام) بر آن تصريح و تأكيد شده است و تكاپوى خود 
را در واقع نوعى بازگشت به همان اصول دانسته اند ولى 
در فرآيند تكوين و در گذر زمان بيش از آنكه به اصول 
آرزوها و  و  آمال  بمانند در پى  پابرجا  اصلى  و شعاير 
منوياّت شخصى، قومى يا تبارى خويش بوده اند. آنها در 
اين راه تا آنجا پيش رفته اند و آن گونه دچار جزميّت و 
تصلبّ شده اند كه برخى از رهبران و بعضى از انگاره ها 
فراموش كرده اند كه جزئى از دين (اسلام) هستند و 
آن دين فرامين و احكامى دارد كه در كتاب (قرآن) 
و سنّت پيامبر، تبيين و تصريح شده  است. يكى از اين 
فرقه ها كه در همان دهه هاى آغازين سده ى اوّل ظهور 
كرد و داراى كرّ و فرّى شد، فرقه ى خوارج است. اين 
نگرش كه در زمان حضرت على (ع) يعنى در دهه ى 
دوم  نيمه ى  تا  و  آمد  بوجود  اوّل هجرى  قرن  چهارم 
بود كه  پرمهابت  نام هاى  از  سده ى دوم هجرى يكى 
بسيارى از امراء و كارگزاران خلافت اسلامى را تهديد 
شد.  بسيار  خونين  نبردهاى  و  منازعات  منشأ  و  كرد 
اين جريان نا آرام و انديشه ى انقلابى و راديكال اگرچه 
نوعاً همراهان و هواداران معتقد و مخلص داشت، ولى 
بعضاً دستاويز عناصر فرصت طلب و ابزار قدرتمندان و 
منفعت طلبان قرار مى گرفت. آنها در شيوه هاى رفتارى 
و عملكرد گاهى چنان خشن، تندخو و بى رحمانه عمل 
مخالفان  كودكان  و  زنان  كشتن  حتّى  كه  مى كردند 
خود را جايز و مشروع مى دانستند. با اين همه خوارج 
با قرائت خاصّى كه از اصول اسلامى و ديانت و آئين 
ارائه مى كردند توانستند بخش قابل توجهى از لايه هاى 
پايينى جامعه و اقشار خواهان عدالت و جماعت موالى 
به دليل  خوارج  سازند.  خود  متوجه  را  غيرعرب  و 
فهمى جديد و غيرمتعارف از امامت كه آن را منحصر 
از  از بسيارى  در رياست و امامت قريش نمى دانست، 
فرقه ها و گرايش ها خود را متمايز مى ساخت و آوازه ى 
آنها در گستره ى گسترده ى دولت اسلامى به سرعت 

انتشار يافت.

ظهور و تكوين
خوارج جمع خارجى از مصدر خروج به معناى عصيان 
و سركشى است.1 اينها جماعتى شورشى بودند كه در 
نبرد صفين2 عليه تصميمات اتخاذ شده ميان دو اردوگاه 
(على و معاويه) اظهار نارضايتى و ناخرسندى كردند. 
در مورد اطلاق نام خوارج بر اين جماعت شورشى كه 
شايع ترين نام براى ناميدن آنها در تاريخ مى باشد نظرات 
ابراز شده است. شهرستانى صاحب الملل و  گوناگونى 
النحل معتقد است: هركسى كه بر امام خروج كند آن 
هم امامى كه بر او اتفاق دارند، خارجى ناميده مى شود 
اعم از اينكه در زمان صحابه و بر ائمه ى راشدين خروج 
كرده  باشد، يا پس از آنها در عهد تابعين و يا هر امامى 

در هر زمانى باشد. (شهرستانى، 1346 :114)
واقع  ايراد  مورد  (شهرستانى)  ديدگاه  اين  البتّه 
شده است. عده اى معتقدند نام خوارج اطلاق خاصى 
است براى يك گروه خاص يعنى گروهى كه در سپاه 
حضرت على و در واقعه صفين دست به شورش زدند و 
نمى توان به هرگونه شورش و اعتراض واژه ى خارجى را 
اطلاق كرد. براى بيان شورش و طغيان «كلمه ى باغى 
و بغاة بكار مى رود، لذا براى شورش اصحاب جمل يعنى 
معاويه كلمه ى  يا سپاه شام و جناح  و  زبير  و  طلحه 
همين اساس  بر  است.  بكارنرفته  خوارج  يا  و  خارجى 
عده اى معتقدند اطلاق نام خوارج بدليل تعبيرى است 
كه در زمان پيامبر به هنگام تقسيم غنايم نبرد حنين3  
بكاررفته  (ذوالخويصره)  بنى تميم  از  فردى  اعتراض  و 
است. وقتى اين فرد تميمى بر پيامبر بانگ آورد كه 
چرا با عدالت رفتار نمى كنى؟ پيامبر پاسخ داد: (آنان 
جماعتى خواهند بود كه از دين بيرون مى شوند).4، 5  

همان طوركه در كتاب هاى تاريخى و سرگذشت نامه ها 
آمده است، حضرت على در سال 35 هجرى پس از 
شورش عليه عثمان خليفه ى سوم با درخواست مردم 
و اراده ى عموم و مسؤوليتى كه خود احساس مى كرد 
سوم  خطبه ى  در  خود  زد.  تكيه  حكومت  مسند  بر 
خواست  و  عمومى  اراده ى  اگر  مى گويد:  نهج البلاغه 
مردم و احساس مسؤوليت و تعهد الهى نبود....6 و هم  او 
در نامه اى براى طلحه و زبير مى نويسد: مردم مرا براى 
بيعت  آنان  اراده ى  اساس  بر  من  و  برگزيدند  رهبرى 

كردم و پذيرفتم.7 
هنوز برهه اى كوتاه از زمامدارى على نگذشته بود كه 
مجبور به مقابله و رويارويى با سه جريان و رويكرد مخالف 
شد. ديدگاه هايى كه حاكميّت على را با خواسته ها و 
تلقى هاى خود ناسازگار و ناهمگون ديدند. سه جريان 
ناكثين، مارقين و قاسطين. آنگاه كه بر مسند حكومت 
تكيه زدم، عده اى پيمان شكنى كردند ( اصحاب جمل 
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كه در سال 36 شورش بصره را راه انداختند.) گروهى 
از هدف و غايت جلوتر راندند (مارقين، گروه تندروها، 
زمره ى  در  نيز  گروهى  و  حروراء)  اهل  خوارج  همان 
ظالمان و جفاكنندگان قرارگرفتند. (قاسطين يا همان 

سپاه شام به سركردگى معاويه.)8 
پس از سركوبى شورش بصره و غائله اى كه طلحه 
مجبور  على  و  زدند  رقم  هجرى  سال 36  در  زبير  و 
بايستى  شد،  كوفه  به سوى  رفتن  و  مدينه  ترك  به 
ايجاد  شام  در  او  هواداران  و  معاويه  كه  ناآرامى هايى 
 20 سال  از  معاويه  مى يافت.  پايان  نيز  بودند  كرده 
هجرى تا اين زمان بر شام حكم مى راند. او امارت را به 
سلطنت مبدّل و دستگاهى پر زرق و برق و كاخى سبز 
از ستم و تفاخرى تمام از ديانت داشت. معاويه خود را 
يك مدّعى مى دانست و طبيعى بود سيره ى اسراف و 
تحكّم و تفرعن او كه حاكى از اشرافى گرى ديرينه اش 
بود با شيوه ى عدالت نگرى و مرام مردم گرايانه ى على 
همخوانى نداشت لذا عصيان و عدم انقياد او علم ديگرى 
شد براى غوغا و طغيان. و اين همان نبرد صفين بود. 
نبرد طولانى صفين عده ى بسيارى كشته شدند.  در 
از جمله صحابى بزرگ عمّار ياسر. هم او كه پيامبر او 
را ميزان و معيارى براى حق و قاتلان او را ظالمان و 
جماعتى جانى خوانده بود: (اى عمار قاتلان تو جماعتى 

ياغى و ظالم خواهند بود).9
پس از نبردى طولانى، بخصوص پس از كشته شدن 
عمّاربن ياسر، جبهه شام بسيار تضعيف و آسيب پذير 
شد، ولى آنانكه در مكر و نيرنگ بسيار كارآمد بودند 
بردند.  بكار  را  نيزه كردن)10  سر  بر  (قرآن  حربه ى 
شگردى كه در جماعتى ظاهر بين و سبك سر به كار 
آمد و از على با شدّت و حدّت خواستند كه داورى و 
حكميّت را بپذيرد وگرنه سر و كار او با آهن هاى آخته 
خواهد بود و بدين منوال جريان خوارج و يا سبك سران 
ديندار و مقدّسان كم خرد رقم خورد. « بعضى از سران 
سپاه آن حضرت كه بعدها از خوراج شدند با اصرار و 
الحاح از امام خواستند كه پيشنهاد حكميّت را بپذيرد 
و اگر از قبول حكميت امتناع كند و جنگ را متوقّف 
را  را خواهند كشت. همان گونه كه عثمان  او  نسازد 
كشتند و يا او را به معاويه تحويل مى دهند.11 (طبرى، 

(36 :1409
انتخاب داوران، حَكَم و داور  در جريان حكميّت و 
شام از ابتدا مشخص بود. مردى محيل و نيرنگ باز يعنى 
عمروعاص. اما در سپاه عراق، على مى خواست انسان 
زيرك و آگاهى انتخاب شود كه فريب خدعه هاى فرزند 
عاص را نخورد لذا عبداالله بن عباس را پيشنهاد كرد. اين 
پيشنهاد به شدّت از طرف جماعت شورشى (خوارج) 

از بنى تميم و بنى كنده  رد شد. شورشيان كه بيشتر 
جهت  و  محوريتّ  با  و  بودند  يمن  اطراف  ساكنان  و 
دهى اشعث كِندى هدايت مى شدند، عبداالله بن قيس 
مردى از اعراب جنوبى را پيشنهاد دادند. يعنى همان 
در  نباشند.  شمالى  داور  هردو  تا  ابوموسى اشعرى. 
ماجراى انتخاب داور و حكم نيز بار ديگر رويارويى و 
تقابل اعراب شمالى و جنوبى متجلىّ شد. يك رويارويى 
ديرينه و تاريخى. «وقتى على ابن عباس را بعنوان حكم 
تعيين كرد». اشعث كه خود اهل يمن بود گفت: واالله 
قبيله مضر  از  نفر  دو  نيز  امر  اين  در  نمى گذاريم كه 

حاكم باشند.» (نصربن مزاحم،1410: 500)
وقتى با اصرار جناح اشعث مردى از يمن (ابوموسى) 
انتخاب شد و على هم مجبور بر پذيرش انتخاب و نظر 
را  تو  مردم  ابوموسى،  «اى  گفت:  ابن عباس  آنان شد 
زيرا  نكردند،  انتخاب  توست  در  فضيلتى كه  به خاطر 
مانند تو ميان مهاجر و انصار بسيارند بلكه مى خواستند 

يك يمنى را انتخاب كنند».12 (مجلسى،1362: 59)
پس از انتخاب حكمين (داوران شام و عراق) غائله ى 
ديگرى را جماعت قشرى نگر رقم زدند و آن غوغا اين 
بود كه چرا حكميّت را پذيرفتى و چرا و برچه اساسى 
داوران بايد داورى كنند؟ «در جنگ صفين، پس از 
آنكه على (ع) به ناچار به حكميّت و داورى ابوموسى و 
عمر و عاص رضايت داد و سند تحكيم امضاء شد علم 
مخالفت برداشتند و گفتند ما رضايت نمى دهيم كه 
در دين خدا افراد و اشخاص حكميّت كنند. حكومت 
(نصربن مزاحم،  شد.13  الاالله  ولاحكم  خداست.  آن  از 

(512 :1410
شد.  آغاز  همين جا  از  انشقاق  و  انشعاب  مسأله ى 
اشتباه  يك  حكميت  پذيرش  كه  بود  اين  آنها  تصوّر 
دادند  و دينى  را يك وجه شرعى  اشتباه  اين  و  بوده 
و آن را معصيّت و گناه كبيره دانستند. در واقع آنان 
بر اين باور بودند كه پذيرش داورى و حكميت يعنى 
اين كه ما اشخاص و افراد را در دين خدا حاكم و داور 
گناهى  و  لايغفر  ذنب  يك  يعنى  اين  و  داده ايم  قرار 
بسى بزرگ و نابخشودنى كه بايد زود از آن استغفار 
خداست).14  آن  از  تنها  داورى  و  (حكم  چراكه  كرد 
« شورشيان مى گفتند در دين خدا نبايد كسى را داور 
قرارداد. قبول حكميّت كفر است. طبقه ى قرّاء بيشتر 
اين سخن را مى گفتند. هم  آنها كه ابوموسى را به دليل 
تا  دادند  رأى  او  به  بودن  قرآن  معلم  و  صوت خوش 
حكم باشد. آنها قبول حكميّت را مساوى با كفر قلمداد 
كردند و گفتند كه قبول حكميّت گناه كبيره است. 
ما از آن توبه كرديم. على هم بايد توبه كند. (المبرد، 

(117 :1407
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اين چرخش ها و اظهارنظرهاى متعارض را عده اى 
نشانه ى ملعبه شدن اين سبكسران توسط كارگزاران 
قدرت و عناصر فرصت طلب مى دانند. «اشعث با معاويه 
ارتباط مخفيانه داشت و معاويه قبل از جريان قرآن به 
نيزه كردن، اشعت را به خود جلب كرده بود.» (يعقوبى، 

(178 :139
اين  حل  پى  در  خوارج  هواداران  از  عدّه اى  اگرچه 
پذيرش  و گفته اند كه  برآمده اند  تعارض و سردرگمى 
حكميّت ناشى از خواست و اصرار قرّاء بوده است و نفى 
حكميّت و آن را كفر و شرك تلقى كردن به عده اى ديگر 

يعنى بدويان منسوب است. (ولهازن، 1375 :15)
اين  بودند  از فهم آن  ناتوان  اين جماعت  آنچه كه 
و  داورى  آنان  استشهاد  و  استناد  مورد  آيات  كه  بود 
در  تمكين  عدم  بلكه  نمى كرد  ممنوع  را  حكم دادن 
انزل االله حكم كردن را  ما  يا خلاف  برابر حكم خدا و 

نفى مى كرد. (و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم 
الكافرون.) در قرآن بارها از مشروعيّت داورى و وجاهت 
و  امور  فتق  و  رتق  براى  داور  قراردادن  و  حكم دادن 
گره گشايى از مشكلات سخن به ميان آمده است. براى 
نمونه در سوره ى نساء آيه ى 35 از مشروعيّت تعيين 
داور براى رفع اختلافات ميان زن و شوهر سخن گفته 
شده است. (و اگر از جدايى زن و شوهر بيم داريد، از هر 

دو طرف داورى برگماريد.)15 
و  داورى  امر  مشروعيّت  به  بارها  على  حضرت 
و گفت وگوى  محاجّه  در  و خود  اشاره مى كرد  حكم 
به  از سران خوارج در حروراء  با عبداالله بن كواء يكى 
همين آيه (سوره ى نساء آيه ى 35) استدلال كرد و 
ابن كواء و چند نفر همراه او مجاب شدند و به سپاه على 
پيوستند. ابن عباس فرستاده ى على در گفت وگوهاى با 
خوارج بارها به آيات قرآن استناد مى كرد تا مشروعيّت 

پذيرش حكمين و قبول داورى را ثابت كند و آن را 
گناه كبيره و معصيت بزرگ محسوب نكنند. از جمله 
آيات مورد استناد ابن عباس آيه ى 95 سوره ى مائده 
را (در حال احرام) دانسته  بود. (و هر كس آن صيد 
كشت، مثل آن صيد را از نعمت هايى كه دارد، بدهد و 

به همانند بودن دو عادل مؤمن حكم كنند.)16 
ابن عباس مى گفت چگونه پذيرش حكمين كفر است 
در حالى كه در مورد شكاركردن در حالت احرام گويد 
معادل بودن  و  (چهارپا)  آن  معادل  داد  كفاره اى  بايد 
اين مسأله  در  بدهد. « خود خوارج  ذوالعدل حكم  را 
اين خود  و  قلمداد كردند)  را كفر  داورى كردند (آن 
نوعى حكميّت و دخالت اشخاص در حكم خداست.17 » 

(شهرستانى، 1364: 116)

ويژگى هاى اعتقادى
خوارج و مختصات مرامى و نشانه هاى فكرى آنان 
به يك برهه ى زمانى اختصاص نيافت و در گذر زمان 
با  انديشه  و  فكر  حوزه هاى  بخصوص  مختلف  جوامع 
يك  تنها  كه  موضوع  اين  بوده اند.  مواجه  پديده  اين 
برداشت و يك قرائت آن هم تنها برداشت و قرائت ما 
صحيح است و بقيه بر باطلند و از حقيقت هيچ بهره اى 
يعنى  هجرى  دوم  و  اوّل  سده هاى  به  تنها  نبرده اند 
زمان ظهور و حضور خوارج تعلقّ ندارد و در درازاى 
تاريخ اين نگرش با اهل تحقيق و تفكّر، تعاند و تهاجم 
بسيار نموده است. شايد از همين روى بود كه در پايان 
غائله ى اهل حروراء و نهروان وقتى يكى از اصحاب به 
باد كه همه ى خوارج كشته  بشارت  امام على گفت: 
دورانديشى  و  تيزبينى  با  على  نماندند،  و هيچ  شدند 
گفت: به خداى قسم نه چنين است. آنان نطفه هايى در 
پشت مردان و رحم زنان خواهند بود.18 به قول شهيد 
مطهرى: « خوارج هرچند منقرض شده، اما روحاً نمرده 
 است. روح خارجى گرى در بسيارى از ما حلول كرده 

 است.» (مطهرى، 1360: 121)
مختصات و ويژگى ها را از همان مسأله ى معصيت 
نابخشودنى و گناه كبيره كه آنها را از صف همراهى با على 
جداكرد و موجب نزاع و تقابل همواره شد پى مى گيريم. 
اين كه آيا آئين اسلامى و ديانت و شريعت تنها يك 
اعتقاد و باوراست يا عمل نيز در آن مدخليّت و تأثير 
دارد مجادلات و گفت وگوهاى بسيارى برآن رفته  است. 
مرتكب معصيت و گناه كبيره چه حكمى دارد؟ براى 
حكم آن نحله ها و مشرب هاى فكرى گوناگون هركدام 
در مقام استدلال و احتجاج برآمده اند. عده بسيارى از 
اهل تسنّن و تشيع بر اين اعتقاد هستند كه آن كس 
كه كبيره انجام داد معصيت كرده است و فاسق است، 

اين نگرش

در زمان

حضرت على (ع)

يعنى در دهه ى چهارم 

قرن اوّل هجرى

بوجود آمد

و تا نيمه ى دوم

سده ى دوم هجرى 

يكى از نام هاى 

پرمهابت بود

كه بسيارى از امراء و 

كارگزاران

خلافت اسلامى را 

تهديد كرد

و منشأ منازعات

و نبردهاى خونين 

بسيار شد
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ولى از جرگه ى مسلمانى خارج نيست. گروهى مرجئه 
نام معتقدند: با وجود ايمان قلبى، گناه ضررى بر ايمان 
شخص نمى زند و كار او را بايد به خدا وانهاد. گروهى 
ديگر در حكم آن مانده اند و مرتبه اى ميان كفر و ايمان 
همه سختگيرانه تر  از  (منزلة بين المنزلتين)  معتقدند. 
حكم خوارج است. مرتكب معصيت كبيره كافر است و 
ايمان در قلب او و خواندن نماز نمى تواند مانع اين كفر 
باشد. توبه اگر نكند تكليف او معلوم است. كافر است و 
جان و مال او هدر. اين برداشت بر اين اساس كه فقط 
دريافت آنها مشروع است و مقبول و تنها قرائت آنان 
قبله و مسلمانان، دين و  اهالى  بقيه ى  وجاهت دارد. 
اعتقادى سليم و سلامت ندارند و جايگاه آنها جحيم 
است و حق آنها تنها تكفير و تكذيب. در نظر خوارج 
ايمان واسطه اى نيست و عمل هم جزو  ميان كفر و 
ايمان است، لذا گناه ايمان را زائل مى سازد و شخص 
گنهكار كافر مى شود. « ايمان مركب از اعتقاد و عمل 
است تنها عقيده ى قلبى نيست. عمل به اوامر و ترك 
 (119  :1360 (مطهرى،  است.»  ايمان  جزو  نواهى 
كفر  به  اعتقاد  كه  معتقدند  نويسندگان  از  «بسيارى 
گروه هاى  همه ى  مشترك  عقيده ى  كبيره  صاحبان 

خوارج است.» (شهرستانى، 1364: 115)
حضرت على در نهج البلاغه در پاره اى از گفته ها و 
نامه ها اين ديدگاه خوارج را نيز مورد بررسى و نقادى 
قرارداده است. در نظر او عمل خلاف و ارتكاب معصيت 
كبيره فرد را از جرگه ى دين و اسلام خارج نمى كند 
و نمى  توان او و بقيه را نيز تكفير و تكذيب كرد. (اگر 
در اين پندار و برداشت خود اصرار داريد كه من خطا 
امّت  همه  من،  گمراهى  به  چرا  گناهكارم  و  كرده 
محمّد را گمراه مى دانيد و به خطاى من آنها را مورد 
مؤاخذه قرار مى دهيد؟)19 در همين خطبه باز در مقام 
استدلال و احتجاج به سنّت پيامبر اشاره مى شود كه 
از  را  آنها  ولى  بر متخلفان حدّ جارى مى كرد  پيامبر 
حقوق اجتماعى محروم نمى كرد و دودمان آنها را بر باد 
نمى داد. (... زناكار بدون همسر را حدّ مى زد ولى سهم 
آنان را از غنائم مى داد و آنها با زنان مسلمان ازدواج 
مى كردند. بنابراين پيامبر آنها را به سبب گناه كيفر 
مى داد و حق خدا درباره ى آنها را اجرا مى كرد، اما در 
عين حال سهم آنان را از اسلام منع نمى كرد و نام هاى 

آنها را از دفتر مسلمانان خارج نمى كرد.)20 

تهديد و تكفير همه
يكى از ويژگى هاى مهم خوارج يا سبك سرى دينى، 
تفسيق  و  تهديد  و  ديدن  درست  را  خود  تلقّى  تنها 
بى محابا  على  كه  است  ويژگى  همين  است.  ديگران 

بر آن مى تازد: اى جماعت متصلبّ كه دچار جمود و 
سبك سرى هستيد، نمى توانيد اسلحه به دست گيريد 
و به تهديد و ارعاب، در هركجايى، درست يا نادرست، 

خطاكار يا بى گناه، همه را با يك نگاه برانيد.21 
خودشان  به قول  و  على  تنها  متّهم كردن  و  تكفير 
از  غير  خوارج  نمى شد.  شامل  را  كبيره  مرتكبان 
معاويه، اصحاب جمل، اصحاب تحكيم  على، عثمان، 
آنهايى  به حكميّت و داورى دادند مگر  (آنانكه حكم 
را تكفير  توبه و استغفار كردند.) همه  اين كار  از  كه 
مى كردند. خوارج حتى كسانى را كه حكم خوارج مبنى 
بر تكفير و تكذيب را مشروع نمى دانستند با حربه ى 
پدرش  كه  را  خبّاب  « عبداالله بن  مى راندند.  تكفير 
صحابى بزرگ رسول خدا بود به جرم اين كه گفته بود 
از شما آگاه تر است به  به دين خدا  على بن ابى طالب 
قتل رساندند.» (ابن اعثم، بى تا: 198) « در راه نهروان، 

كردند.  برخورد  نصرانى  و  مسلمان  نفر  دو  به  خوارج 
مسلمان را كشتند چون با عقيده ى آنان مخالف بود 
ولى نصرانى را احترام مى كنند و به او مى گويند شرايط 

ذمه را رعايت كند.» (ابن عبدربه، 1372: 234)
مسأله ى امامت و حكومت از ديگر مسايلى است كه 
ساخته است.  متمايز  بسيار  فرقه ها  ديگر  از  را  خوارج 
رهبرى  و  امامت  مورد  در  خوارج  نظريه ى  بعضى 
دمكراتيك  حتى  و  انقلابى  نظريه ى  يك  بعنوان  را 
آنارشيسم  نوع  يك  را  آن  بعضى  و  كرده اند  تلقى 
اسلامى خطاب كرده اند. آنچه مسلّم است خوارج در 
مقوله ى امامت و رهبرى داراى وحدت رويه و نظريه 
ابراز  نظرات گوناگونى  مقاطع مختلفى  و در  نبوده اند 
داشته اند. در ابتدا آنها معتقد بودند مردم به امامت و 
نوعى  واقع  در  ديدگاه  اين  و  ندارند  احتياج  حكومت 

خوارج

به دليل فهمى جديد

و غيرمتعارف

از امامت كه آن را

منحصر در رياست 

و امامت قريش 

نمى دانست،

از بسيارى از

فرقه ها و گرايش ها

خود را متمايز مى ساخت و 

آوازه ى آنها

در گستره ى

گسترده ى دولت اسلامى 

به سرعت

انتشار يافت
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يك  بعنوان  (ع)  على  است.  بى حكومتى  و  آنارشيسم 
متفكر و نظريه پرداز معاصر آنان، اين نظريه ى خوارج 
را مورد بررسى و نقادى قرار داده است. وقتى خوارج 
شعار لاحكم الا الله را سر داده بودند على گفت: حرف 
آنها  مى شود.  استنباط  نادرست  آن  از  كه  درستى 
نامشروع است  نبايد باشد چراكه  مى گويند حكومتى 
دوام  براى  بشرى  جامعه ى  كه  است  درحالى  اين  و 
ابتدا  است.)22 «خوارج در  به حكومت  نيازمند  بقاء  و 
امر امامت را نفى مى كردند ولى بزودى فهميدند كه 
(ابن   است  لازم  امير  و  امام  وجود  ضرورى  مواقع  در 
و  تاريخى  كتاب هاى  در   .(308  :1404 ابى حديد، 
فرهنگ هاى ملل و نحل و فرقه هاى اسلامى نيز به آنها 
نسبت نفى امامت و حكومت داده شده  است. «لااقل 
درباره ى فرقه ى نجدات كه گروهى از خوارج بودند اين 
بى تا: 234)  امر مسلّم گرفته شده است.» (مسعودى، 
«مضمون خطبه ى نفى حكومت خوارج در كتاب هاى 
حديثى و تاريخى و حتى در كتاب هاى ملل و نحل 
از حضرت على نقل شده است.» (شهرستانى، 1364: 
نفى  يعنى  خود  نظريه ى  اين  از  بعداً  خوارج   (117
حكومت و عدم نياز به امامت و امارت اعراض كردند و 
خود با عده اى از سران خود به عنوان امام بيعت كردند. 
«خوارج بزودى فهميدند بدون امام و رهبر نمى توانند 
پيش روند لذا در حروراء، عبداالله بن وهب راسبى را به 
اميرى خود برگزيدند و با او بيعت كردند.» (ابن اثير، 
امامت را  1398: 336) خوارج بر خلاف شيعيان كه 
منصوب و منصوص و از طرف خدا مى دانند و بر خلاف 
اهل سنّت كه امامت را از آن قريش مى دانند.23 اين 
نظريات را باطل و مردود مى دانستند. «امام خارجيان 
بايد بر اساس شايستگى مذهبى و صلاحيّت برگزيده 
از  پيروى  نسبى.  يا  خونى  امتياز  هيچ گونه  نه  شود 
دينى خود  تكليفى  از  او  كه  هنگامى  تا  امام  فرامين 

مذهبى  چراى  و  بى چون  وظيفه ى  نمى شد  منحرف 
قريشى  شرط  «خوارج   (95:1373 (مادلونگ،  بود.» 
بودن امام را لازم نمى دانستند در حالى كه اين شرط 
را شيعه و سنى معتبر مى دانند.» (اماوردى، 1406: 6) 
«خوارج جايز مى دانند كه در دنيا اصلاً امامى نباشد 
و اگر بوجود او احتياجى شد يك نفر تعيين مى شود. 
خواه عبد باشد خواه حرّ، خواه نبطى باشد يا قريشى.» 
(شهرستانى، 1364: 116) لزوم كنترل و نظارت بر امام 
كه آيا به تعهّدات و وظائف خود عمل مى كند يا خير 
و اين كه اگر امام بر وظايف عمل نكرد مى توان بر او 
شورش كرد يكى ديگر از نظريات خاصّ خوارج است. 
شايد همين نظريه موجب انشعاب ها و جناح بندى هاى 
متعدّد و متنوّع در جريان خوارج باشد. اين نگاه خاص 
نسبت به امامت و رهبرى كه خوارج را از ديگر فرقه ها 
بسيار متمايز ساخته است عده اى را بر آن داشته است 
انقلابى با شاخصه هاى امروزين  كه خوارج را گروهى 
تلقى كنند. ولهاوزن صاحب كتاب ( الشيعه و الخوارج ) 
اين رويكرد نسبت به مسأله ى امامت را ناشى از التزام 
خوارج به تقوى و خالى بودن آنان از تعصّبات عربى و 
داشتن معتقداتى صاف و ناب دانسته است. در نظر آنها 
عربى،  و  قومى  تعصّبات  از  خالى بودن  يعنى  امر  اين 
باعث انتشار تفكّرات خارجى گرى در ميان موالى و غير 
اعراب شده است.24 اگرچه شعارهاى عدالت خواهانه و 
نظريه ى مساوات طلبى خوارج موجب نشر افكار آنان 
معتقد  جماعت  و  شد  اسلامى  دولت  اقصى نقاط  در 
و  اموى  دولت هاى  دهه  چندين  تا  خوارج  انقلابى  و 
عباسى را تهديد كردند و قيام هاى توده وار را موجب 
شدند ولى با امعان نظر در رويدادهاى تاريخى نظريه ى 
صفت  نفى  يعنى  زعامت  و  امامت  در  خوارج  خاصّ 
ديرينه ى  منازعه ى  از  ناشى  مى توان  را  قريشى بودن 
رويارويى اعراب شمالى و جنوبى دانست. مخاصمه ى 

اين موضوع كه

تنها يك برداشت و

يك قرائت آن هم

تنها برداشت و قرائت 

ما صحيح است

و بقيه بر باطلند و

از حقيقت

هيچ بهره اى نبرده اند 

تنها به سده هاى اوّل

و دوم هجرى يعنى 

زمان ظهور و حضور 

خوارج تعلقّ ندارد و در 

درازاى تاريخ

اين نگرش با اهل 

تحقيق و تفكّر،

تعاند و تهاجم

بسيار نموده است 
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بنى تميم يعنى اعراب جنوبى كه اكثريت رهبران خوارج 
از آن طايفه بودند با مضرى ها يعنى اعراب شمالى كه 
قريشى ها از آن قبيله بودند يك منازعه ى مدت دار بود. 
افرادى مانند حرقوص بن زهير (ذوالخويصره) عروه بن 
 اديه، مرداس بن اديه كه خوارج بعدى آنها را پيشگامان 
بنى تميم  از  همه  مى دانستند  و سلف صالح  راستين 
بودند. بعضى از مفسران، اين آيه از سوره ى حجرات 
را در وصف حال و تعامل عده اى از بنى تميم با پيامبر 
با  حجره ها  وراى  از  كسانى كه  از  (بسيارى  مى دانند. 
بانگ تو را مى خوانند، از درايت بى بهره اند.)25 «عده اى 
از بنى تميم وارد شدند و از پشت حجره ها فرياد كردند: 
محمّد بيرون بيا. آمده ايم با تو مفاخره (برترى جويى) 
برترى هاى  و  مفاخره كنيم  تو مى خواهيم  با  كنيم.26 
قبيله اى خود را براى تو ثابت كنيم. آنگاه با مال و ثروت 
و كثرت جمعيّت خود، فخر فروشى كردند. (طبرسى: 
195) داستان اعتراض بر تقسيم غنايم پيامبر در غزوه ى 
حنين كه توسط فردى از بنى تميم رخ داد نيز ناشى از 
همان امر دانسته شده است.27 « شايد علتّ اينكه خوارج 
قريشى بودن را در امام شرط نمى دانند همين باشد. 
از قبيله ى ربيعه  (ضديتّ و تعصب عليه قريش) آنها 
بودند كه با مضر بسيار مخالف بود. (نجّار: 54) به اين 
واقعه ى تاريخى توجّه كنيد: ابوحمزه خارجى در سال 
130 به مدينه حمله كرد و مردم مدينه را شكست داد. 
اين واقعه در تاريخ با نام (واقعه ى قديد) معروف است. 
اسيران را مى آوردند و هر كس از قريش بود مى كشت 
و هركس از انصار بود آنها را رها مى كرد. (ابن ابى حديد، 
113:1404) « وقتى ضحاك بن قيس شيبانى خارجى 
مدتى بر عراق حكومت يافت. عبداالله بن عمر و سليمان 
شاعران  از  يكى  كردند.  بيعت  او  با  ناچار  هشام  بن 
دين  برترى  و  ظهور  (آيا  گفت:  مباهات  با  خارجى 
خدا را نديدى؟ آنگاه كه قريش به امامت بكربن وائل 

اقتدا كردند و نماز خواندند.)28 (طبرى، 1409: 610) 
مبارزه و ستيز با حكام و عوامل قدرت، عدالت خواهى 
و ساده زيستى از ديگر ويژگى هاى خوارج بود كه آنها 
را بخصوص براى لايه هاى پايين اجتماع و گروه ها و 
اقوامى كه مورد تبعيض و اجحاف اعراب و امويان بودند 
قابل احترام و اقتدا كرده بود. ابن عبدربه مى گويد: در 
ميان فرقه ها هيچ گروهى از خوارج معتقدتر و كوشاتر 
و آماده تر براى مرگ و ازخودگذشتگى وجود ندارد.29 
بزودى  خوارج  اسلامى  برابرى  خواهانه ى  «اعتقادات 
موالى ناتازى را به ميان آنها جلب كرد. يك سال بعد 
از صفين گروهى بودند مركب از 200 تا 400 خارجى 
اهل كوفه و مردى عرب بنام ابو مريم از بنى تميم كه 

تقريباً همه از موالى بودند.» (مادلونگ، 1377: 96)
سجود  و  ركوع  اهل  و  زاهد  و  عابد  بسيار  خوارج 
هستند. عبداالله بن عباس كه چندين بار در نهروان با 
خوارج گفت وگو و محاجه كرد، آنها را چنين توصيف 
مى كند: (پيشانى آنها از كثرت سجود زخم شده است 
آنان  دارد.  پينه  شتران  زانوان  به سان  آنها  دستان  و 
لباسى ژنده و مندرس برتن دارند ولى بسيار مصمّم و 
با اراده هستند).30 (ابن عبدربه، 1372: 389) به تعبير 
شهيد مطهرى: همه كسرى هاى خود را مى خواستند 
با فشار آوردن بر ركوع ها و سجودهاى طولانى جبران 

كنند. (مطهرى، 1360: 142)

ابزار قدرت ديگران شدن
آن  موجب  مفاهيم،  و  دين  حقيقت  به  توجّه  عدم 
ابزار  و  قدرت طلبان  دستاويز  ناخواسته  كه  بود  شده 
اين ويژگى مى گويد:  باشند. على درباره ى  جاه طلبان 
(اى تيره بخت مردمان كه تيرهاى شيطان شده ايد او 
توسط شما مردمان را در حيرت و گمراهى مى افكند.)31 
« خطر جهالت اين گونه افراد و جمعيّت ها بيشتر از اين 

مبارزه و ستيز با 

حكام و عوامل قدرت، 

عدالت خواهى و 

ساده زيستى از ديگر 

ويژگى هاى خوارج بود كه 

آنها را بخصوص

براى لايه هاى پايين 

اجتماع و گروه ها

و اقوامى كه مورد تبعيض 

و اجحاف اعراب

و امويان بودند

قابل احترام و

اقتدا كرده بود
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ناحيه است كه ابزار و آلت دست زيرك ها قرار مى گيرند 
و سر راه مصالح عاليه ى اسلامى واقع مى شوند. هميشه 
منافقان بى دين، مقدّسان احمق را عليه مصالح اسلامى 
برمى انگيزانند. اينها شمشير مى گردند در دست آنها و 

تيرى در كمان آنها.» (مطهرى، 1360: 144)
سبك سرى و بى بهره بودن از خردگرايى آنها را سخت 
بدبين و سخت گير كرده بود. (شما جماعتى سفيه و 
كم عقل و نابردبار هستيد. اى بى ريشه ها، من به بدى 
شما را نكشانده ام.)32 «... واى به حال جامعه مسلمين 
از آن وقت كه گروهى خشكه مقدّس، يك دنده، جاهل 
بى خبر، پا را به يك كفش كنند و به جان اين و آن 
مارهاى  اين  مقابل  در  مى تواند  قدرتى  چه  بيفتند. 

افسون ناپذير مقاومت كند. (مطهرى، 1360: 139)
از ديگر ويژگى ها و خصلت هاى جماعت سبك سران 
دينى كه حضرت على در نهج البلاغه برشمرده است: 
از  محروم  لطيف  احساسات  فاقد  خشونت طلب، 

انديشه هاى متعالى، مردمانى دون و برده.33  
اوباش، كسانى كه از اين سو و آن سو جمع شده اند. 
را غرغره  ندارند و حرف هاى ديگران  از خود سخنى 
راستين  پيشگامان  مانند  و  ندارند  اصالتى  مى كنند. 

نيستند.34 
(بايد آنها را آموزش داد. مطالب صحيح را به آنها 
تفهيم كرد و آداب سخن گفتن و گفتمان را ياد داد.)35 
بايد  نياز به قيّم دارند و  بلوغ فكرى نيستند.  (داراى 
دستشان را گرفت و مانع آنها شد.)36 « اوباش كه از هر 
گوشه اى جمع شده اند و از هر ناحيه اى آورده شده اند. 
اينها بايد اول آموزش و تعليمات ببينند. آداب اسلامى 
اسلامى خبره شوند.  فرهنگ  تعليم شود. در  آنها  به 
بايد بر آنها قيم حكومت كند و مچ دستشان گرفته 
شود و آزاد نباشند تا درباره ى اسلام اظهار نظر كنند. 
اينها نه از مهاجرين هستند و نه از انصار. (مطهرى، 

(143 :1360

تنگ نظرى و كوته بينى به عنوان يك مرام 
بر خود  باقر (ع) نقل شده كه خوارج  « از حضرت 
سخت گرفتند و دچار تنگ نظرى شدند چرا كه عرصه ى 
و  « اسلام  است.»37  آنان  عرصه ى  از  عريض تر  دين 
مسلمانى را در چهار ديوارى انديشه هاى محدود خود 
ديگر  كوته نظران  همه ى  مانند  كرده بودند.  محصور 
مدّعى بودند كه همه بد مى فهمند و يا اصلاً نمى فهمند 
و همگان راه خطا مى روند و همه جهنّمى هستند. اين 
كوته نظران اولين كارى كه مى كنند تنگ نظرى خود 
به صورت يك عقيده ى دينى در مى آورند. رحمت  را 
خدا را محدود مى كنند و خداوند را بر كرسى غضب 

مى نشانند.» (مطهرى، 1360: 146)
دانستن.  رستگار  را  خود  و  ديدن  را  خود  فقط 
«تنگ نظرى مذهبى از خصيصه هاى خوارج است اما 
امروز آن را باز در جامعه ى اسلامى مى بينيم. بعضى از 
خشك مغزان را مى بينيم كه جز خود و عده اى بسيار 
محدود مانند خود همه ى مردم جهان را با ديد كفر 
و الحاد مى نگرند و دايره ى مسلمانى را بسيار محدود 
و  تكفير  زود  و  بودند  تنگ نظر  خيال مى كنند. چون 

تفسيق مى كردند. (همان: 148)

تفسير قرآن با بى سوادى
غلط  را  قرآن  آيات  بى سوادى  و  نادانى  « به دليل 
و  الحق  يقص  االله  الا  الحكم  ( ان  مى كردند.  تفسير 
هو خير الفاصلين....) مرادشان اين بود كه حكومت و 
حاكميّت و رهبرى نيز چون قانون گذارى حق خداست 
و غير از خدا كسى حق ندارد كه به هيچ وجه حكم يا 
حاكم ميان مردم باشد. همچنانكه حقّ جعل قانون را 

ندارد.» (همان: 149)

در قلمرو ظاهر ماندن يعنى تصادم با تمدن و 
دور ماندن از دانش جديد

زندگى  ظاهر  و  صورت  و  شكل  به  هرگز  « اسلام 
ارائه ى  و  معانى  و  هدف ها  اسلام  نپرداخته است. 
طريقه ى رسيدن به آن هدف ها را در قلمرو خود گرفته 

خوارج به عنوان يك 

تفكّر، يك مشى و يك 

روش در نهروان نهايت 

نيافت. آنها در دهه هاى 

بعد بخصوص در دوران 

امويان بعنوان يك جريان 

عصيانگر و شورشى بارها 

موقعيت امرا و حكّام را به 

خطر انداخته بودند
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و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و به اين 
وسيله از هرگونه تصادمى با توسعه ى تمدن و فرهنگ 

پرهيز كرده است.» (همان: 152)

قدسى بودن قالب ها
« در اسلام يك وسيله ى مادى و يك شكل ظاهرى 
نمى توان يافت كه جنبه ى تقدّس داشته باشد. اسلام 
عليّات را به دست داده. اين كليّات مظاهر گوناگونى 
نمى دهد.»  تغيير  را  حقيقت  مظاهر  تغيير  و  دارد 

(همان: 152)

مرض مسرى خشكه مقدسى
جريان  نهج البلاغه  در  (ع)  على  از  تعبيرى  در 
جمود  و  ظاهرى  سخت گيرى  و  مذهبى  سبك سرى 
است كه  تعبير شده  بيمارى مسرى  منزله ى يك  به 
بسان هارى و به صورت يك اپيدمى مى تواند سرايت 
كند. به نظر على (ع) اين امر يك فتنه است كه تنها 
عالمان راستين كه به مصالح جامعه مى انديشند و اسير 
فرصت طلبى و عوام فريبى نيستند با اين پديده ى شوم 
مقابله مى كنند و از ظاهر غلط  انداز مقدّس مآبى آنان 
بيمى به خود راه نمى دهند. حضرت على مى گويد: (من 
چشم فتنه را كور كردم و كسى جرأت چنين كارى 
را نداشت بعد از آنكه شبهه ى آنان همچون موج هاى 
مظلم و سياه همه چيز را دهشتناك كرده بود و مرض 

مسرى (هارى) آنها مهابت يافته بود.)38 «ظاهر مقدّس 
و تقواى ظاهرى يك جو تاريك و مبهم و يك فضاى پر 
از شك و دودلى به وجود آورده بود. حالت ديگر وضعيت 
اين خشكه مقدسان بود كه به (كلب) هارى تشبيه شده 
است. من بودم كه فهميدم اگر اينها پا بگيرند همه را به 
درد خود مبتلا خواهند كرد و جهان اسلام را به جمود 
و ظاهرگرايى و تحجّر خواهند كشانيد كه كمراسلام 

خم بشود.» (همان، 139)

تعامل با خوارج و مخالفان
يكى از نكات مهم در شيوه ى حكمرانى و اداره ى امور 
كشور نحوه ى تعامل زمام داران با مخالفان و منتقدان 
ملاك  با  را  سياسى  رژيم هاى  و  حكومت ها  است. 
نحوه ى تعامل و شيوه ى تقابل با عناصر ناراضى مى توان 
تقسيم بندى كرد. ايجاد بستر و اعطاى فرصت در بيان 
آزاد و اعتراض، و به زبان ديگر امكان نافرمانى هاى مدنى 
از شاخصه هاى شهروندى دمكراتيك است. امروز اصل 
اساسى تسامح سياسى (political toleranc) يكى 
اداره ى جوامع تلقى شده است.  از ساز وكارهاى مهم 
سده ى  در  اسلامى  نظام  رئيس  بعنوان  على  حضرت 
هفتم ميلادى يا دهه ى سوم هجرى بدين اصل اهتمام 
جدّى مى ورزيد. اعتراض خوارج، شعارهاى آنان عليه 
حكومت و اتهام آنان به حكومت و حتى محكوم كردن 
كافر  و  معاصى  مرتكب  بعنوان  (على)  دولت  رئيس 
شمردن او موجب آن نمى شد كه آنها سركوب شوند و 
با اقدامات قهرآميز و سركوب گرايانه مواجه شوند. بحث 
و گفت وگو، استدلال، احتجاج و اقامه ى برهان و حتى 
حكومت  تعامل  شيوه هاى  از  خيرانديشى  و  نصيحت 
رفته  به كار  بارها  و  بارها  كه  است  مخالفان  با  (على) 
و خويشتن دارى حكومت  تعامل  و  تسامح  اين  است. 
مخالفان  و  معاندان  از  زيادى  عده ى  كه  شد  موجب 
به صف موافقان و همراهان بپيوندند. طبرى در مورد 
تعامل على با مخالفان نقل مى كند؛ « با سعه ى صدر، 
مخالفت ها و حتى توهين آنان را تحمل مى كرد. على 
(ع) مى فرمود: شما را بر ما سه حق است. مادامى كه 
با ما مصاحبت مى كنيد رعايت خواهيم كرد. يكى آنكه 
شما را از مسجد منع نمى كنيم، دوم سهم شما را از 
بيت المال قطع نمى كنيم، سوم تا وقتى كه شروع به 
جنگ نكرده ايد با شما نمى جنگيم. «على به خوارج نيز 
همانند ساير افراد نگريست. آنان را زندانى نكرد. شلاق 
قطع  بيت المال  از  نيز  را  آنان  حتّى سهميه ى  و  نزد 

نكرد.» (مطهرى، 1360: 126)
در مسجد  مشغول سخنرانى  على  «روزى حضرت 
جواب  بالبديهه  حضرت  و  كرد  سؤال  فردى  بود، 

على (ع) به خوارج نيز

همانند ساير افراد 

نگريست

آنان را زندانى نكرد 

شلاق نزد

و حتىّ سهميه ى

آنان را نيز

از بيت المال

قطع نكرد
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را بكشد، چقدر  او  از خوارج گفت: (خداى  داد. يكى 
مى دانستند.»  كافر  را  على  آنها  است.)39  دانشمند 
(همان: ص127) «خوارج على را كافر مى دانستند و به 
نماز او شركت نمى كردند. يك روز فردى از خوارج (به 
نام ابن الكواء) وارد مسجد شد. على در نماز جماعت 
مشغول امامت بود. خارجى با صداى بلند اين آيه را 
خواند: همانا به تو و پيشينيان از تو وحى شد كه اگر 
شرك بورزى اعمال تو زائل خواهد شد و از زيانكاران 
خواهى بود.»40 مى خواست به على كنايه بزند. وقتى 
آيه را خواند على سكوت كرد. وقتى آيه تمام شد على 
به نماز ادامه داد. دوباره ابن الكواء آيه را تكرار كرد و 
على (ع) دوباره سكوت كرد. چندين مرتبه اين كار را 
كرد و على سكوت كرد. او مى خواست با اين كار نماز را 
به هم بزند. على اين آيه را خواند: (صبر كن، وعده ى 
خدا حتمى است و آنان كه اهل يقين نيستند تو را 

ضعيف نسازند.)41  
على (ع) در رأس نظام اسلامى است و او متّهم به 
كفر مى شود. از او مى خواهند استغفار كند و به راه 
بازگردد و على ( زمامدار) استدلال مى كند كه: (آيا پس 
از ايمانم به خدا و جهادم در ركاب رسول خدا، بايد به 
كفر خويشتن گواهى بدهم؟ اگر چنين گمراه شده ام از 

هدايت يافتگان نخواهم بود.)42 
على تنها در برابر تضيع حقوق شهروندان و سلب 
امنيت و اقدام خوارج به جرح و قتل نمى تواند سكوت 
مى كند.  مقابله  آشوبگر  جريان  و  فتنه  با  لذا  كند، 
عبداالله بن خبّاب كه پدرش از اصحاب رسول االله است 
به  نسبت  على  برتر دانستن  و  عقيده  اظهار  جرم  به 
خوارج در فهم دين مورد غضب خوارج واقع مى شود 

قتل  به  فجيعى  بطور  بود  باردار  كه  و همسرش  او  و 
چنين  بروز  با   (198  :1372 عثم،  (ابن  مى رسند. 
على  مى شود،  تهديد  شهروندان  امنيت  كه  حوادثى 

تصميم به مقابله مى گيرد.
به  بلكه اخلال  نبود  آزادى عقيده  « ديگر مسأله ى 
بود.  عليه حكومت  مسلحانه  قيام  و  اجتماعى  امنيت 
محاصره  را  آنها  نهروان  در  كرد.  تعقيب  را  آنها  على 
ابوعبداالله  به  را  امان  آنها صحبت كرد. پرچم  با  كرد. 
انصارى دارد. از دوازده هزار نفر هشت هزار نفر برگشتند 
و بقيه سركشى نشان دادند. شكست سختى خوردند. 

(مطهرى، 1360: 132)
هنگامه ى  در  حتى  نهروان،  نبرد  صحنه ى  در 
رويارويى، على از اين جماعت سبك سر مى خواهد كه 
تفكر كنند و بدون دليل خود را به كشتن ندهند. (من 
شما را بيم مى دهم از اين كه در كنار اين نهر و در اين 
گودال كشته شويد، بى آنكه از خدايتان دليلى داشته 

باشيد و يا دليل روشنى در دستتان باشد.)43
 

يك پيشگويى 
وقتى يكى از ياران گفت: يا على همه ى اهل حروراء 
كشته شدند. حضرت آن را ساده انگارى دانسته و اظهار 
مى دارد كه جريان سبك سرى دينى در عرصه ى زمان 
با جناح جمود  سريان خواهد يافت و جوامع همواره 
و خشكه مقدّسى مواجهه خواهند داشت. (نه! به خداى 
قسم، (ژن) آنها باقى خواهند ماند. در پشت مردان و 

رحم زنان.)44
 

نام هاى خوارج 
دوم  و  اوّل  در سده هاى  به خصوص  تاريخ،  در گذر 
بود،  آنان  منازعات  موسم  و  رونق  دوران  كه  هجرى 
خوانده  مختلف  عنوان هاى  و  نام ها  با  خوارج  جريان 
از  بخشى  به  ناظر  اسماء  ازآن  كدام  هر  كه  شده اند 
مختصات و ويژگى ها مى باشد. بعضى نام ها مدح است 
كه خودشان خود را بدان خوانده اند و بقيه ذمّ است كه 

مذمت مختصات آنان است. 
مَه: اين نام از شعار (لاحكم الا االله) گرفته  الف) مُحَكَّ
دانسته اند.  را جنبه ى سلبى  آن  « بعضى  است.  شده 
يعنى كسانى كه نفى تحكيم مى كردند.» (ابن منظور، 
1408: 142) به نظر مى رسد كه اين تعبير به معناى 
گوينده (لا حكم الا الله) باشد. « بعضى نام محكمه را 
به همه ى گروه هاى خوارج و بعضى بر گروه خاصى از 

خوارج اطلاق كرده اند.» (شهرستانى، 1346: 115)
از سپاه  انشعاب  از  آنكه پس  بدليل  ب) حروريه: 
على به محلى به نام حروراء رفتند، بدين نام شهرت 
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يافتند. حروراء روستايى است در بيرون كوفه و گويا دو 
ميل با كوفه فاصله دشته است. (حموى، بى تا: 245)

فروشنده  به معناى  شارى  جمع  شراه  شُرّاه:  ج) 
از  و  داشتند  دوست  بسيار  را  لقب  اين  آنها  است. 
آيه ى 207 سوره ى بقره اخذ كرده بودند. (از مردمان 
كسانى هستند كه جان خود را درجهت رضاى خدا 

مى فروشند.)45 
براى  نام  معروف ترين  و  شايع ترين  خوارج:  د) 
شده  اخذ  پيامبر  حديث  از  مى باشد.  آنها  ناميدن 
الدين)  است كه مى گويد: (سيخرج قوم يمرقون من 
(جماعتى كه از دين بيرون مى روند.) «هركس بر امام 
حق خروج كند آن هم امامى كه مردم بر او اتفاق نظر 
زمان  در  اينكه  از  اعم  ناميده مى شود،  دارند خارجى 
صحابه بر ائمه ى راشدين خروج كرده باشد يا پس از 
زمانى  هر  در  كه  امامى  هر  يا  و  تابعين  عهد  در  آنها 

باشد.»46 (شهرستانى، 1364: 114)
هـ) مارقين: مارق از مرق به معناى رهاشدن و بيرون 
رفتن و دريدن است. (ابن اثير، 1346: 329) پيامبر در 
مورد مردى از بنى تميم گفت: (براى اين مرد يارانى است 
كه نماز و روزه شما در برابر عبادت آنها كوچك و حقير 
خواهد بود. آنها از دين خارج مى شوند همانگونه كه تير از 

كمان خارج مى شود.)46 (مجلسى، 1362، ج33 :326)

گروه ها و فرقه هاى خوارج در ايران
تفكّر،  يك  به عنوان  خوارج  شد  ذكر  كه  همانگونه 
آنها  نيافت.  يك مشى و يك روش در نهروان نهايت 
بعنوان  امويان  دوران  در  بخصوص  بعد  دهه هاى  در 
امرا و  بارها موقعيت  يك جريان عصيانگر و شورشى 
و  مبارزه طلبى  روح  بودند.  انداخته  خطر  به  را  حكّام 
عدالت خواهى و بخصوص ايده ى خاصّ آنها در امامت 
و حكومت كه برخلاف فريقين تسنّن و تشيع بود آنها 
را دچار انشعابات و انشقاقات بسيار نمود. انشعاباتى كه 
حتى يكديگر را تكفير مى كردند و خون هم را مباح 
از  فرقه اى  حتى  و  بردگان  امامت  آنها  مى دانستند. 
يكى  لذا  مى دانستند.  نيز مشروع  را  زنان  امامت  آنها 
تعداد  فرق،  تاريخ  و  سير  صاحبان  مهم  اختلافات  از 

گروه ها و فرقه هاى خوارج است.47
(ملطى:  دانسته اند.  را 25  عده اى عدد فرق خوارج 
178) شهرستانى آنها را داراى 8 فرقه اصلى مى داند. 
(شهرستانى،1364: 115) حتى بعضى عدد آنها را به 
30 فرقه رسانده اند. ( اشعرى، 424:1362) بغدادى در 
الفرق بين الفرق آنها را 20 فرقه دانسته است. (بغدادى، 

(24:1344

فرقه ى ازارقه
يكى از معروف ترين و خشن ترين گروه هاى خوارج 
از  نافع  نافع بن ازرق هستند.  ازاراقه، طرفداران  است. 
بزرگان خوارج است كه به همراه جمعى از خوارج در 
از  پس  ولى  داشتند،  شركت  زبير  عبداالله بن  شورش 
مدتى از ابن زبير كناره گيرى كردند و به بصره رفتند. 
نافع پس از مدّتى به همراه عده اى از طرفداران خود به 
اهواز رفت و توانست اهواز و شهرهاى كرمان و فارس را 
تصرّف كند. بسيارى از بزرگان خوارج كه بعدها خود در 
رأس فرقه هاى خوارج به عنوان امام و رهبر قرارگرفتند 
أسود،  عطية بن  بودند.  نافع  همراهان  حلقه ى  در 
قطرى بن  عنبرى،  عبيد  عمرو بن  ماحوذ،  عبيداالله بن 
فجائه، عبدربه كبير، با يك سپاه سى هزارنفرى همراه 
نافع بن ازرق بودند. نافع بن ازرق معتقد بود كسانى از 
خوارج كه به سپاه او نمى پيوندند جزو قاعدين هستند 
و كافرند. نافع درباره ى مخالفان خود چنان سخت گير 
بايد  هم  را  مخالفان  اطفال  بود  معتقد  حتى  كه  بود 
كشت و براى اين ديدگاه خود به آيات قرآنى از جمله 
آيه ى 27 سوره ى نوح استشهاد مى كرد.48،49 (اصفهانى، 

1392 ج6: 134)
« فرقه ى ازارقه معتقد بودند كه اطفال مشركان نيز 
در جهنم خواهند بود و نيز مى گفتند كه هركس در 
دار الكفر اقامت كند كافر است و بايد از آنجا خارج شود. 

(اشعرى، 1362: 162)
«نافع بن ازرق صرف هجرت به طرف او و الحاق به 
امتحان  خودش  او  نمى دانست.  ايمان  دليل  را  سپاه 
را  او  مذكور  مهاجر  اگر  مى آورد.  را  اسيرى  مى كرد. 
ازرق قبول مى كرد وگرنه خود مهاجر  ابن  مى كشت 
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را به عنوان منافق مى كشت.» (بغدادى، 1344: 73) 
از نام  اقتباس  «ازارقه اردوگاه هاى نظامى خود را به 
مدينه درزمان محمّد (ص) دارالهجره مى خواندند. در 
چشم ايشان بقيه ى دنياى اسلام دار الكفر و سرزمين 
«ازرقه   (97  :1377 (مادلونگ،  مى شود.»  مشركين 
اهواز  به   64 سال  در  ازرق  نافع بن  فرماندهى  تحت 
درآمدند و از سال 66 در فارس و كرمان تحت رهبرى 
زبيربن ماحوذ (69-64) و قطرى بن فجائه (69-79) 
به عنوان  قطرى  نام  به  سكه هايى  يافتند.  استقرار 
سال هاى  در  فارس  شهر  چند  در  اميرالمؤمنين 
او  مستمر  تسلطّ  نشانگر  اين  و  شد  زده   (69-75)
صاحب  نظر  بنابر  (همان:97)  است.  ولايت  اين  در 
اخبار الطوال: خوارج آزرقى زمان يزيد شورش كردند 
و سپاه عبيد االله بن زياد را شكست دادند. ابن زياد در 
خشم از اين شكست هركس كه متّهم به خوارج بود 
را دستگير كرد. خوارج در اهواز كارشان رونق گرفت 
و از هر طرف به سوى آنجا رفتند. سپاه خوارج بارها 
به مناطق اطراف بصره حمله كرد. اهل بصره با ارسال 
نامه از ابن زبير تقاضاى كمك كردند و او مهلب ابن 
ابى صفر كه والى خراسان بود را مأمور جنگ با خوارج 
نهر شوشتر  به طرف  با جمع آورى سپاه  كرد. مهلب 
براى جنگ رفت. خوارج شكست خوردند و به طرف 
اهواز عقب نشينى كردند. مهلب در محلى به نام سلى 
در نزديكى هاى اهواز با نافع بن ازرق درگير شد. نافع 
و عده ى زيادى در اين جنگ كشته شدند و بقيه به 

طرف فارس گريختند. (دينورى، 1364: 270) 
پس از نافع بن ازرق عبداله بن ماحوز به فرماندهى 
خوارج انتخاب شد. سپاه خوارج به فرماندهى ماحوز 
و  كند  وادار  عقب نشينى  به  را  بصره  سپاه  توانست 
دوباره خوارج در منطقه ى اهواز قدرت بلا منازع شدند. 
آنها بدترين برخوردها را انجام دادند، خانه ها را آتش 
ابن ماحوز  مى كشتند.  را  كودكان  و  زنان  و  مى زدند 
توانست يك سپاه ده هزار نفرى و به روايت ابن اعثم 
يك سپاه بيست هزارنفرى بوجود آورد. سرانجام سپاه 
و  كرمان  به سوى  و  خوردند  شكست  همه  ابن ماحوز 
ابن ماحوز يعنى  با پسرعموى  آنها  اصفهان گريختند. 
اهواز  به  دوباره  و  كردند  بيعت  ماحوز  على  زبير بن 
و  كردند  حمله  مداين  و  ساباط  به  آنها  بازگشتند. 
بسيارى از زنان و مردان را كشتند. با آمدن سپاهى از 
كوفه، نيروهاى خوارج عقب نشينى كردند و به اصفهان 
كشيد.  طول  هفت ماه  اصفهان  محاصره ى  رفتند. 
سرانجام مردم اصفهان در يك اقدام سريع بر سپاه زبير 
اصفهان  مردم  به دست  ماحوز  زبيربن  و  حمله كردند 

كشته شد. (طبرى، 1409ج3 : 510)

قيام قطرى بن فجائه
با شكست زبيربن ماحوز در اصفهان، خوارج با قطرى 
بن فجائه در سال 71 بيعت كردند. قطرى براى حمله 
كرمان  سوى  به  دوباره  ولى  رفت  اهواز  به  بصره  به 
براى  پايگاهى  به منزله ى  كرمان  كرد.  عقب نشينى 
نبردى در  بود. در  آمادگى  و  قوا  براى تجديد  خوارج 
فارس در منطقه ى دارابجرد سپاه بصره شكست سختى 
خورد و بسيارى از سران سپاه كشته و يا اسير شدند. 
فرستاده  كوفه  به  را  حجاج  مروان،  عبدالملك  نهايتاً 
مهلب  سپاه  حجاج  آمدن  با  بود.  نيز  بصره  حاكم  او 
(ازارقه) سه  با سپاه خوارج  تقويت شد. جنگ مهلب 
سال طول كشيد. شهرهاى فارس و كرمان صحنه ى 
جنگ بود. سرانجام خوارج مجبور به عقب نشينى شدند 
و عقب نشينى از فارس به جيرفت با تخريب و كشتار 
همراه بود. آنها شهر اصطخر را ويران كردند. (المبرد، 
1407، ج3 :1148) «جنگ خوارج در جيرفت هيجده 
به دليل  (پطروفسكى، 1361: 64)  ماه طول كشيد.» 
در سپاه  انشعاب هايى  و  تشتت  طولانى شدن جنگ، 
به دنبال عبد ربه ى كبير،  آمد. عده اى  به وجود  خوارج 
عده اى بدنبال عبد ربه ى صغير و عده اى هم همچنان 
به قطرى وفادار ماندند. در يك درگيرى خونين ميان 
خوارج، قطرى به سوى طبرستان رفت و بقيه تحت 
فرماندهى عبد ربه ى كبير با مهلب جنگيدند و بسيارى 
از آنان كشته شدند. شمار كشته هاى عبد ربه ى كبير 
اعثم، 1470: 6)  (ابن  نفر گفته شده است.  چهارهزار 
فرخان  اسپهبد  طبرستان  در  توانست  « قطرى 
فرمانرواى طبرستان را شكست دهد.» (يعقوبى، 1379 
حجاج  اعزامى  سپاه  دام  به  او  سپاه  و  «قطرى   (22:
افتادند و با يارانش كشته شد و سرهاى آنان را به بصره 
نزد حجاج بردند و بدين گونه خوارج أرزقى بكلى نابود 

شدند.» (دينورى، 1364 :28) 

 حمزه ى سيستانى
گرايش  به دليل  ايران  در  رفت  اشاره  كه  همانگونه 
ايرانيان به عدالت و مساوات، خوارج توانستند طرفدارانى 
چون  شهرهايى  در  خوارج  آورند.  به دست  خود  براى 
سيستان، كرمان نفوذ سياسى و نظامى و حتى فكرى 
يافته بودند. آنها حتى دولت هايى مستعجل و كوتاه مدت 
هم توانستند به وجود آورند. « در سيستان حمزه قيام 
كرد، چراكه خوارج بيشتر از اهالى سيستان بودند. گويى 
مراد آنها از اين قيام دينى، رهانيدن سرزمين خود از 
چنگ عرب هاى غالب بوده و بزرگترين پيشوايان اين 
 (35: (صفا، 1367  بودند.  ايرانيان  سيستان،  در  گروه 

نافع بن آزرق

صرف هجرت

به طرف او

و الحاق به سپاه را

دليل ايمان 

نمى دانست.

او خودش

امتحان مى كرد، 

اسيرى را مى آورد.

اگر مهاجر مذكور

او را مى كشت

ابن آزرق

قبول مى كرد

وگرنه

خود مهاجر را

به عنوان منافق 

مى كشت
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حمزة بن آذرى يا حمزة بن عبداالله در عهد هارون و مأمون 
قيام كرد. «حمزه عمال هارون الرشيد را شكست داد، لذا 
بغداد فرستاده نشد. خوارج حتى كودكان  به  خراجى 
دبستان را نيز با معلم در مسجد محصور مى كردند و 
مسجد بر سر ايشان فرود مى آوردند و در بعضى جاها 
نيز خانه ها را آتش مى زدند. (زرين كوب، 1362: 457) 
«حمزه از گروه ازارقه بود، زيرا اعتقاد داشت كه اطفال 
مشركان در جهنّم هستند و مخالفان خود را مشرك 
مى دانستند و در جنگ خانه هاى آنها را آتش مى زد و 

اسيران آنها را مى كشت. (بغدادى، 1344: 99)

عطويان
نام خود را از عطية بن اسود حنفى گرفته بودند. آنها 
شاخه اى از فرقه نجدات (نجدة بن عامر) بودند. نجدة 
در خلاقت ابن زبير بخش هاى بزرگى از شبه جزيره را 
اشغال كرد. فرقه ى نجدات بخش افراطى عقايد نافع بن 
ازرق را نفى كرد. آنها خارجيانى را كه در جنگ به آنها 
نمى پيوستند منافق مى خواندند. عطيه و پيروان او كه 
بيشتر از قبليه ى حنفيه بودند در سال 72 از عربستان 
به كرمان كوچ كردند. سكّه هايى در كرمان به نام عطيه 

عطيه  مى باشد.   72-75 سال هاى  در  كه  شده  پيدا 
در سيستان و سند بود و سرانجام در ميان سال هاى 

82- 78 در قندبيل كشته شد. (مادلونگ، 1377: 98)

عجارده
عبدالكريم بن عجرد در واقع جنبش خارجيان ايران 
را از نو سازمان دهى كرد. بنابر نظر عده اى، او از شهر 
بلخ بوده. حاكم خراسان (خالد قصرى) (106-120) 
او را به زندان افكند و مدتى بعد مرد. پيروان عجرد 
بيشتر در ايران فعاليت داشته اند. او را به نوعى مى توان 
بنيانگذار جنبش خارجى ايران در مفهوم جغرافيايى 

دانست. (همان:102)

اطرافيه
نام  به  اهالى سيستان  از  بود  مردى  اطرافيه  رهبر 
فرقه اى هستند كه  اصحاب  اطرافيه  غالب بن شاذل. 
در  را  اطراف  اصحاب  آنها  هستند.  حمزه  مذهب  بر 
مى دانند.50  معذور  نمى دانند  شريعت  از  آنچه  ترك 

(شهرستانى، 1364: 96)

پى نوشت
1. كلمه خروج اگر با على متعدى شود داراى دو معنى است؛ يكى در مقام پيكار و جنگ برآمدن (خرج فلان على فلان اى برز لقتاله، و 

ديگرى بمعناى تمرّد، سركشى و عصيان است (خرجت الرعيه على الملك اى تمردت) المنجد فى اللغه و الاعلام ص 172.
2. نبرد صفين دومين نبردى بود كه  پس از جنگ چمل در زمان حكومت على (ع) (40-35) رخ داد. در اين نبرد كه ميان دو سپاه شام 
و عراق بود، پس از چندين روز درگيرى و كشمكش مسلحانه، سپاه على (ع) در آستانه پيروزى و تصاحب اردوگاه معاويه با خدعه رفع 

المصاحف (قرآن بر سرنيزه كردن) مواجه شد و همين امر موجب پذيرش حكميت و بروز غائله سبك سران و قشريون خوارج شد.
3. غزوه حنين در سال هشتم هجرى پس از فتح مكه اتفاق افتاد.

4. سيخرج قوم يمرقون من الدين.
5. پس از چنگ حنين كه غنائم زيادى نصيب مسلمانان شده بود، پيامبر در تقسيم غنايم بنابر مصلحت هايى چون مصلحت تأليف 
قلوب و براى استحكام پيوندهاى تازه مسلمانان، براى عده اى سهمى بيشتر قرارداد. در اين ميان فردى از بنى تميم به نام حرقوص يا 
همان ذوالخويصره با بى ادبى بانگ سرداد كه (اعدل يا محمد) محمد به عدالت رفتاركن. پيامبر گفت: (ان لم اعدل فمن يعدل؟) (اگر من 
عادل نباشم پس چه كسى عادل است؟) عده اى از اصحاب قصد جان او را داشتند. پيامبر آنها را منع كرد و گفت: او صاحب جماعت و 
همراهانى خواهد شد كه نماز و روزه شما در برابر آنها بسيار خرد و ناچيز خواهد بود. ر.ك به واقدى: مغازى. ج 2 ص 948. ابن ابى 

الحديد: شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 266. مجلسى: بحارالانوار ج 33 ص 221. 
6. لولا حضورالحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذاالله على العلماء.... خطبه ى سوم.

7. (انِىّ لم اردالناس حتى الناس ارادونى و لم ابايعهم حتى الناس بايعونى) نهج البلاغه. نامه ى 54.
8. (فلمّا نهضت بالامر نكثت طائفة و مرقت اخرى و قسط الاخرون) نهج البلاغه. خطبه سوم. 

9. (ستقتلك فئة باغيه).
10. رفع المصاحف.

11. آنان على را محاصره كرده بودند كه فرمان ده تا مالك اشتر سپهسالار لشگر بازگردد و اگر درنگ كنى ترا خواهيم كشت. مالك 
عليرغم ميل خود بدليل تبعيت از فرمان فرمانده از يك قدمى سراپرده و خيمه گاه معاويه بازگشت و بر سر جماعت بانگ برآورد ولى 

چاره اى نبود، بايد حاكميت را مى پذيرفتند. ر.ك. نصربن مزاحم. واقعه صفين.
12. منازعه و درگيرى شمالى ها و جنوبى ها، اعراب عدنانى و قحطانى يكى از پردامنه ترين و پرمخاطره ترين منازعات قومى در ميان 
ساكنان شبه جزيره عربستان بوده است. اين منازعه حتى در دوران ظهور اسلام و حضور شخصيت آسمانى پيامبر به نوعى خود را در 
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خلوت و جلوت نشان مى دهد. سقيفه، حادثه كربلا و بسيارى از ديگر حوادث و منازعات را عده اى ريشه دار در منازعه شمالى و 
جنوبى مى دانند. ر.ك. زرين كوب. عبدالحسين: تاريخ ايران بعد از اسلام. شهيدى. جعفر: پس از پنجاه سال. 

13. (حكم از آن خداست.)
14. (ان الحكم الاالله يقص الحق و هو خيرالفاصلين)(فرمان جز خدا را نخواهد بود. او به حق دستور دهد و او بهترين حكمفرمايان است.) 

انعام57.
15. (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها) نساء35.

16. (من قتله منكم متعمداً فجزاءً مثلُ ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم) مائده 95.
17. حضرت على در نهروان در يك محاجه ديگر با اهالى حرورا به سؤالات آنان پاسخ داد. آنها پرسيدند چرا درباره ى حقى كه از آن 
تو بود تن به حكميت دادى؟ حضرت پاسخ داد: پيامبر هم در ماجراى بنى قريظه سعدبن معاذ را حكم قرارداد. ر.ك. طبرسى: احتجاج        
ص 187. ابن اعثم: الفتوح ج 4 ص 122. در نهج البلاغه در فرازهايى از خطبه هاى: 125، 177، 238، و نامه 78 به مسأله مشروعيت 

پذيرش داورى و حكميت اشاره شده است.
18. (كلا واالله انهم نطف فى اصلاب الرجال و قرارات النساء)- نهج البلاغه، خطبه ى 60.

19. (فان ابيتم الا ان تزعموا انى اخطأت وضللت فلم تضلون عامة امة محمد صلى االله عليه و آله بضلالى و تأخذونهم بخطئى و تكفرونهم 
بذنوبى) نهج البلاغه – خطبه ى 127.

20. (... وجلد الزانى غيرالمحصن ثم قسم عليهما من الفىء و نكاحا المسلمات فأخذهم رسول االله بذنوبهم و اقام حق االله فيهم و لم يمنعهم 
سهمهم من الاسلام و لم يخرج اسمائهم من بين اهله.) نهج البلاغه – خطبه ى127.

21. (... سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم و تخلطون من اذنب بمن لم يذنب...) نهج البلاغه – خطبه ى 127.
22. (كلمه حق يراد بها الباطل. لكن انهم يقولون لا امره لابد للناس من امير برِ او فاجر) نهج البلاغه – خطبه ى 40.

23. (ان الائمة من قريش).
24. ر.ك. ولها وزن : الخوارج و الشيعه.مادلونگ : فرقه هاى اسلامى. 

25. (ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثر هم لا يعقلون) حجرات 5.
26. (اخرج الينا يا محمد جئناك لنفاخرك).

27. ر.ك. طبرسى : مجمع البيان. ج 5 ص63. زمخشرى : الكشاف ج 2 ابن ابن الحديد : شرح نهج ا لبلاغه ج 2 ص 266.
28. (الم تر ان االله  اظهر دينه و صلّت قريش خلف بكربن وائل). 

29. (وليس فى الافراق كلها اشد بصائر من الخوارج ولا اشد اجتهادا ولا اوطن نفسا على الموت منهم).
30. (لهم جباه قرحه لطول السجود و ايد كثفنات الابل).

31. (ثم انتم شرار الناس و من رمى به الشيطان مراميه و ضرب به تيهه).
32. (انتم معاشر اخفاء الهام سفهاء الا حلام و لم آت لا ابا لكم بجزا...) نهج البلاغه – خطبه ى 36.

33. (جفاه طغام و عبيد اقزام) نهج البلاغه – خطبه ى 238.
34. (جمعوا من كل اوب و تلقطوا من كل شوب... ليسوا من المهاجرين و الانصار ولا من الذين تبوء والدار و الايمان) همان.

35. (ممن ينبغى ان يفقه و يودب و يعلم و يدرب).
36. (يولى عليه و يوخذ على يديه).

37. (ان الخوارج ضيقوا على انفسهم فان الدين اوسع من ذلك).
38. (فانا فقات عين الفتنه و لم يكن ليجترا عليها احد غيرى بعد ان ماج غيهبها واشتد كلبها ) نهج البلاغه- خطبه ى 92.

39. (قاتله االله ماافقهه).
40. (لقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين) زمر.65

41. (فاصبران وعداالله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) روم 60.
42. (... ا بعد ايمانى باالله و جهادى مع رسول االله اشهد على نفسى بالكفر. لقد ضللت اذا و ما انا من المهتدين) نهج البلاغه- خطبه ى 58

43. (فانا نذيرلكم ان تصبحوا صرعى باثنى هذا النهر و باهضام هذاالغائط على غير بينه من ربكم و لا سلطان من ربكم) نهج البلاغه-  
خطبه ى60.

44. (كلا واالله انهم نطف فى اصلاب الرجال و قرارات النساء) نهج البلاغه- خطبه ى 59
45. (و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات االله....)

46. (ان له اصحاباً يحقر احدكم صلاته و صيامه مع صلاتهم و صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم)
47. بعضى از فرق خوارج همانند شبيبيه امامت زن را جايز مى شمردند. آنها پيروان شبيب بن يزيد شيبانى بودند كه پس از وى با مادرش 

غزاله به عنوان امام بيعت كردند. ر.ك. مادلونگ: فرقه هاى اسلامى، ص 119.
48. ر.ك. اصفهانى. ابوالفرج: الاغانى ج 6 ص 134. زرين كوب، عبدالحسين: تاريخ ايران بعد از اسلام. مادلونگ: فرقه هاى اسلامى ص 96.
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